
 بسم االله الرحمن الرحیم

 خودآگاهی نسبت به کلام

 عادتهاي کلامی

 عادت کلامی 30: 1سؤال 

گوییم، داراي حالت روانی خاصی هستیم. بر این گوییم. هر زمان که سخن میما با افراد مختلفی سخن می

هم بر این اساس هاي نگاه کردن را تا از عادت 30هاي هنگام سخن گفتن را بنویس! تا از عادت 30اساس، 

 بنویس.

ــرف نظر از گروهابتداء عادت ــیم و بعد همین عادت ها را با صـ ــات مختلف بنویسـ ــاسـ ها را از این ها و احسـ

هاي مخاطب) تحلیل کنیم. لذا من در ضمن فهرست کردن عادات سخن گفتن، به تحلیلی زاویه(احساس و گروه

 پردازم.احساسی نیز می

هاي گردد و گاهی به ویژگیگفتن: این مسأله گاهی به شخصیت انسان بر می. آهسـته و با صـداي کم سـخن    1

هاي متکبر منافق، اي از انسانگویند. عدههاي متواضـع معمولا آهسته سخن می جسـمی. مثلا بسـیاري از انسـان   

در موردي کنند. متکبران، هنگامی که بخواهند هاي متواضــع را در بیاورند چنین میخواهند اداي انســانچون می

گوییم معمولا صدایمان کنند.وقتی جلوي شــخصــیت بزرگی سخن میخاص، تواضـع به خرج بدهند، چنین می 

کنیم صداي خود را بلند نکنیم. در هنگام عصبانیت معمولا صدایمان شود و سعی میتر از حالت عادي میآهسته

م تا شود صدایمان را بلند کنیسبب می شود. گاهی ترسشـود. جدیت نیز گاهی سبب بلند شدن صدا می بلند می

شــود صــدایمان را آهسته کنیم تا کسی محتواي کلام ما را حمایت دیگران را جلب کنیم. گاهی ترس ســبب می

 نشنود.  

گویند. کلمات را یکی پس از . تند و ســریع صــحبت کردن: برخی در صــحبت کردن بســیار ســریع ســخن می2

در میان کلمات خود دارند و از نظر دیگران، اهل شــمرده ســخن گفتن  کنند و مکث کوتاهی دیگري ردیف می

گردد. گاهی شخص اهل تفکر نیست و به همین دلیل یک سره کلمات نیسـتند. این مسأله به امور مختلفی بر می 

کند. وقتی در کلام این افراد دقیق شــویم، اشتباهات مختلف محتوایی و را بدون فکر، پشـت سـر هم ردیف می  

 شــود ویابیم. گاهی شــخص به دلیل ســرعت فهم و ذکاوت ذهنی، مطالب به ســرعت برایش ردیف میمیادبی 



شود کند. گاهی این مسـأله با خود نمایی ترکیب می حتی مباحث پیچیده علمی را با دقت زیاد، با سـرعت ادا می 

 گوید.  و شخص براي خود نمایی چنین سخن می

کردم انسان صادقی هستم! اما بعد از مدتی کم کم ها فکر مییابی! مدت. صادقانه سخن گفتن! عجب ویژگی نا3

 اي بگویم:دریافتم که به احتمال قوي، به جز معصومین کسی نتواند کاملا صادق باشد! بگذار خاطره

را با هم  یماز مباحث عل یتا برخ یمرفت یگريد يطلبه به منزل طلبه ياز رفقا یسر صبح با برخ یش،چند روز پ

وستان از د یکیندارم،  یهنقل يیلهدور بود و من هم وس ایشـان منزل  چون !یطلبگ يمباحثه یک. یموگو کنفتگ

 .یمبا هم به آنجا برو یگر،و چند نفر از برادران د یشانو به دنبال بنده آمد تا با ا یدزحمت کش

در  هایییتحساس طبیعتا .شـناختند ینم ، بنده رایهمن بود و بق یقبل ياز برادران، از رفقا یکیجمع، فقط  ینا در

 یشاناز سؤالات و ابهامات ا یدعوت کرده بودند که برخ یرا هم به عنوان کس ـ من وجود دارد. یهاول يهاارتباط

 .کردیم تریشاول را ب يهابرخوردها و ارتباط یتمسأله حساس ینبدهم! و ا یحرا توض

! یرزاییم يآقا«گفت:  یقمشکل گرفت. بعد رف »یخیهش ـ« يدو نفر از برادران در مورد فرقه ینب یبحث ین،ماش ـ در

 »نکردم. یکار تخصص«هم گفتم:  من »اید؟هکار کرد یخیهشما در مورد ش

 یخیهدر مورد ش من طور جواب دادم؟! ینکردم. چرا من ا یکه عجب اشـتباه  کردمیبعدا داشـتم با خودم فکر م 

 یدهشن يبود که از جناب استاد مدد ییهاصحبت یقهدق 20در حد  یخیهبودم! تمام اطلاعاتم از ش اصلا کار نکرده

نکرده  يکار یچمن ه«در واقع:  اما »امنکرده یکار تخصـص  یام ولمن کار کرده«بود:  ینمن ا يجمله ظاهر بودم!

 »بودم

 ام.نکرده يکار ینهزم ینند که من اصلا در اها بفهمپاسخ دادم؟! چون دوست نداشتم، آن یناما واقعا چرا من چن

ــود. واقع  یباطن . یعنینفاق یعنی یقادق ین! اآري ــت ندارم ظاهر ش ــت دارم پنهان  یتیدارم که دوس دارم که دوس

کلام و رفتار خودش را نشــان  يهادر گوشــه یمانده اســت و گهگاه یعلاقه در وجود من هنوز باق ینباشــد. ا

 .شومیرا متوجه نم هاینا تریشنفس نباشم، ب يو من اگر اهل محاسبه دهدیم

 رچقد من را پر کرده است! ینفاق، زندگ ینکه ا یدم. فهمکنمیخودم را محاسـبه م  ترياسـت که جد  یوقت چند

از علت  یمسـائل در وجود من باشـد، اما من آن قدر از خودم غافل باشم که حت   ینها امسـخره اسـت که مدت  

  آگاه نباشم. یمارهاک



ــواافتادم:  یهدو آ ینا یاد ــهم( نس ــاهم انفس ــر): 19االله فانس ــد که  خدا حش ــبب ش را فراموش کردند پس خدا س

   خودشان را فراموش کنند.

(محکم) یدو قول سد یدخدا را داشـته باش  هواياحزاب):  70لکم اعمالکم( یصـلح  یدااالله و قولوا قولا سـد  اتقوا

 شما را اصلاح کند. تا خدا اعمال ییدبگو

و  ریمیاوبه زبان ب یداز مشکلات خود را با یلیخ یم،حرف بزن یقو دق یمو محکم باش ید! اگر اهل قول سـد يآر

 !میو اصلاح کن یریمبگ يرا جد مانیکه مشکلات نفسان شویمیاست! پس مجبور م یندما ناخوشا يبرا ینا

. بنا بر نقل کامل واقعیت داشـتن! این هم ناشـی از صـداقت است. معمول افراد بسیاري از واقعیت را در حین    4

ها ناشـی از سـهل انگاري است، یعنی چون دقیق نیستند برخی از   کنند! گاهی این حذفسـخن گفتن، حذف می 

ــتباه حذف می ــت، به اشـ ــان حذف هی به جهت ترسکنند. گامطالبی را که در فهم مطلب تأثیر گذار اسـ هایشـ

ــان حذف می   می کنند ولی در گفتگویی کنند. گاهی در جمعی خاص، حذف میکننـد. گـاهی بـه جهت منافعشـ

کنند. معمولا ما به جهت حذف منافع و داشتن ظاهري نیکوتر از واقعیت و خصـوصی با شخصی معین، بیان می 

 اق و تمایل به بهتر از واقعیت، دیده شدن!  کنیم! این یعنی نفهایی را حذف میباطن خود، واقعیت

. قبل از سـخن گفتن تفکر کردن! این هم عادت کمیابی اســت، خصــوصا تفکر حساب شده و روشمند و دور  5

 اندیشانه و همه جانبه.

أ آن کنند. گاهی منشهاي واقعی دیگران را پشت سرشان پخش می. غیبت کردن: برخی اهل غیبت هستند. عیب6

 دقتی است.  کاري است! گاهی بی. گاهی خوش شیرینی است! گاهی بیحسادت است

أ دهند. گاهی منشهاي خود را پشت سر دیگران به صورت قطعی به ایشان نسبت می. تهمت زدن: برخی گمان7

این مسـأله بدبینی و سـوء ظن ایشـان است. گاهی منشأ آن حسادت است. گاهی هدفمان تخریب شخصیت در    

ی کنیم که شخصخواهیم نزد آن فرد محبوب شویم و تصور میکه او را دوست دارد. گاهی میمقابل کسی است 

 که قصد تهمت زدن به او را داریم، مانع این محبت است. 

. توهین و تحقیر کردن: گاهی منشــأ آن خود بزرگ بینی اســت! گاهی منشأ آن حقارت خودمان است و با این 8

ــطح کـار می  ــتند! گاهی خود نزدیک کنیم و ثابت کنیم که آن خواهیم دیگران را بـه سـ ها هم مثل ما حقیر هسـ



کنیم. گاهی کودکان را! گاهی همسالان حسادت داریم! گاهی کینه منشأ این کار است. گاهی بزرگان را تحقیر می

 ها پشتوانه آن است.ها را! هر کدام هم انواع و اقسام علتو هم شأن

گوییم و حتی با همسر و نزدیکترین دوستمان لوي همه کس مؤدبانه سخن می. مؤدبانه صحبت کردن: گاهی ج9

هاي غیر خصــوصــی مؤدب هســتیم! این معمولا نتیجه نفاق اســت! کنیم. گاهی فقط جلو جمعادب را حفظ می

دوســت داریم ظاهري خلاف واقعیت خودمان را در مقابل برخی از افراد خاص، نشــان دهیم! اما جلوي دیگران 

تر هستند، آن قدر تحمیل ادب، برایمان سخت است که ارزش نقش بازي کردن ندارد و لذتش به صیکه خصـو 

ــتن ما، غلبه نمی ــخن میلذت، مؤدب دانسـ گوییم. آن قدر خودمان را بزرگ کند! گاهی به دلیل تکبر مؤدب سـ

فس است. تصورمان این است دانیم. گاهی منشأ آن عزت نتر از شأن خود میدانیم که برخی از الفاظ را پایینمی

ادبی را به زبان برانیم. گاهی به دلیل حیا و خجالت، واژگان که خدا ما را عزیزتر از این آفریده است که الفاظ بی

 بریم. منشأ این حیا، گاهی کوچک شدن خودمان است و گاهی عزت نفسمان و گاهی تکبر! زشت را به کار نمی

ی هاي باطن خود، شوخروحیه شاد چنین هستیم. گاهی براي جبران ناراحتی . طنز سخن گفتن: گاهی به دلیل10

خواهیم مردم کنیم. گاهی هدفمان شـاد کردن دیگران است. گاهی می کنیم. گاهی براي خودنمایی شـوخی می می

 .کنیمهاي بسیار، تظاهر به شادي میکنیم و منافقانه با شوخیما را شاد بدانند و با این کار تظاهر می

. اسـتفاده زیاد از کلمات انگلیسـی یا عربی در بین کلام: گاهی خودنمایی اســت! گاهی منشأ آن غرب زدگی   11

کنیم! گاهی اســت! گاهی منشــأ آن علم زدگی اســت! با به کار بردن این اصــطلاحات احســاس شــخصــیت می 

ه هی انس بسیار با دانشی که بکنیم. گاگیریم و سـبک مؤثرتر در او را انتخاب می روحیات مخاطب را در نظر می

شود. گاهی نیافتن معادل مناسب است. گاهی توجه نداشتن به واژگان آن زبان خاص اسـت، سبب این مسأله می 

و اینکه به چه زبانی هسـتند، منشـأ این مسأله است. گاهی ترکیبی از این مسائل، چنین سبکی از سخن گفتن را   

ه گوییم چمان یا با همسـرمان در فضـایی شخصی و خصوصی سخن می  زند. هنگامی که با فرزند کوچکرقم می

 اي خوب است تا نسبت به علت، چنین حرف زدنمان خودآگاه شویم.گوییم؟ این مسأله نشانهطور سخن می

 . با تفصیل و توضیح سخن گفتن12

یم که ظار داشته باششود که انتکنیم: گاهی خودخواهی سبب می. سـخن گفتن در حالی که به دیگران نگاه می 13

دیگران در هنگام سـخن گفتن به ما نگاه کنند و توجه داشته باشند و نگاه کردن خودنمان را ابزاري براي مجبور  



دهیم! گاهی ناشی از تمرکز است. گاهی علتش اوج توجه به دیگران است. گاهی کردن دیگران به توجه قرار می

 اهمیت مسأله است.

گوییم ن مسائل با توجه به ناراحت شدن یا نشدن مخاطب از ما: گاهی منافقانه سخن می. انتخاب کلمات و بیا14

 زنیم که منافع ما تحت خطر قرار نگیرد!  و براي منافع خود، به صورتی با مخاطب حرف می

کنید؟ . عادلانه سخن گفتن: دو نفر از عزیزانتان در حال دعوا با یکدیگر هستند. مثلا مادر و همسرتان! چه می15

کنید یا اینکه در هنگام سخن گفتن، هزار و یک پیچ و کند، صریح و روشن نقد میآیا عادلانه هر کس اشـتباه می 

 گردانید تا یک وقت کسی دلگیر نشود؟!دهید و کلام را از واقعیتش بر میتاب به کلام می

 . دقیق سخن گفتن از حیث قواعد ادبی16

 . دقیق سخن گفتن از حیث محتوا17

 . بی ربط سخن گفتن18

 . بدون بهانه خاصی، سخن گفتن19

 . پر حرفی20

 . با شور و شوق و حرکات بدن سخن گفتن21

 . دقت زیاد روي تناسب لحن کلام با محتواي آن22

رحمی است.گاهی اوج دلسوزي و صداقت است. گاهی حیا مانعی از . رك گویی: گاهی منشـأ رك گویی، بی 23

نه رحماگویی بیگاهی کلام منافقانه تعارف گونه، اگرچه خطاست، جرمش کمتر از رك رك گویی اسـت. شـاید  

 باشد. رك گویی و صراحت لهجه باید دلسوزانه باشد.

. هنري سـخن گفتن: گاهی منشـأ آن زیبایی ططلبی اسـت. گاهی قریحه ذاتی اســت. گاهی خودنمایی است.    24

 گاهی ترکیبی از اینهاست.  

 شعار در کلام. استفاده از ا25



گوییم، چون کمتر در مورد ســخنان خود، تفکر . روشــمند ســخن گفتن: معمولا بون روشــی معین ســخن می26

کنم شوم، از قبل در مورد سخنرانی خود تفکر میکنیم. من به عنوان یک سخنران، وقتی به مجلسی دعوت میمی

ر کنم. اما براي سخنان دیگر کمتد را آماده میو به صـورتی روشمند بر اساس قوانین تنظیم خطابه، سخنرانی خو 

 کنم.  چنین می

 ادبی. گاهی فطانت و هوش بالا.  فکري است. گاهی بی. حاضر جوابی: گاهی منشأ آن بی27

شــود که دیگران را مســخره کنیم تا احســاس تعادل کنیم! گاهی . مســخره کردن: گاهی حقارت ما، ســبب می28

 گیریم. گاهیهاي دیگران را به سخره مینیم و خودخواه هستیم و لذا نقطه ضعفکدیگران را انسان حساب نمی

 شود که مشغول عیوب دیگران باشیم.غفلت ما، از یاد خودمان، سبب می

. تصـریح به اشـتباه و خطاي دیگران: گاهی منشـأ آن خودخواهی است. گاهی سبب آن دلسوزي است. واقعا    29

 تباهش را طوري که دقیقا متوجه بشود، به او نفهمانیم.  چه طور دلسوز کسی باشیم ولی اش

. مســتند ســخن گفتن: گاهی به دلیل دقت اســت. گاهی به دلیل توجیه بهتر دیگران اســت. گاهی به دلیل    30

 خودنمایی و خود جلوه گري است تا در مقابل دیگران خود را بالاتر بگیریم.

هی منشأ آن علم همراه با عمل است، علم همراه با عمل، . محکم سـخن گفتن: گاهی منشـأ آن تکبر است. گا  31

 دهد. گاهی منشأ آن تأثیرگذاري است.کند و این مسأله در سخن گفتن، خود را نشان میانسان را محکم می

حی خواهیم تصری. با نیش یا کنایه سـخن گفتن: گاهی منشـأ آن کینه اسـت. گاهی منشأ آن نفاق است و نمی   32

زنیم. گاهی منشــأ آن ترس اســت! چون جرأت نداریم تصــریح ؤاخذه شــویم، با کنایه حرف میبکنیم که بعدا م

 زنیم.کنیم، با نیش و کنایه حرف می

 . متکبرانه سخن گفتن: گاهی منشأ آن، تکبر و گاهی منشأ آن مصلحت سنجی است.33

ــؤال  ــد کن. چه واژه: تمرین بعدي اینکه الفاظی را که در طول یک روز به کار بردي، دقیقا 2سـ هایی را به رصـ

خاطر حرص به کار بردي؟! چه واژگانی را به خاطر کینه؟! چه واژگانی را به دلیل غضب و خشم!؟ چه واژگانی 

 را به طمع لذت یا منفعت به کار بردي؟!

 عادت کلامی، قابل رصد کردن باشد.   1000از این تمرین به تنهایی، شاید بیش از 



اي مرور کن. مثلا زمانی که برادر کوچک یا والدین تو، را راهنمایی کرده افراديمواردي که تا به حال، : 3ســؤال 

اي. آیا مصــلحت جمع را در نظر گرفتی یا مصــلحت خودت اند و تو نظري را بیان کردهاز تو نظر ســنجی کرده

 دت را؟! اي زودگذر خورا؟! آیا مصلحت خودت را در نظر گرفتی یا صرفا لذت لحظه

براي اینکه بهتر مســأله را درك کنی، فرض کن که تو مثلا جاي برادر کوچک یا مثلا پدرت بودي. آنگاه بر روي 

 کردي؟  چه تصمیمی اصرار می
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